
خدا جون سلام به روی ماهت...







تقدیم به عاطفه، روزبه و دیگر یارانم که

با خنده های کودکانه و محبت های بزرگوارانه

داستانِ دوستی را خوش نوشتند 

م.د
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م به همگی! به دومین  سلا
داستان پلیس  قهرمان ما 

خوش آمدید!

این مقدمه ی کمیکی 
کمکتان می کند در جریان 

ماجراهای قهرمانانه
قرار بگیرید.

در دنیایی که 
گربه  های شرور بلای 

جان بی گناهان 
می شدند...

قاه قاه قاه!

... و تبهکاران خبیث 
روح بی پناهان را 

مسموم می کردند...



حفظ نزم نظم و آرامش بر عهده ی یک پلیس و یک 
سگ پلیس بود.

عمرا!بایست، دزد!!!

افسر نایت 
قوی ترین 
پلیس شهر 

بود...

دست  های 
سوپرمشت  زن

می  تواند
100 کیلو

وزنه بلند کند

زانوهای
قلب پاکضربتی

پاهای کنگ فو  کار



گرگ سگه 
هم 

پلیس 
محشری 

بود.

دماغ رد  یاب کلاهمغز وفادار
استثنایی

گوش های 
عالی

زبان عدالت

پیف پیف

... و با هم شهر را از اشرار 
حفظ می  کردند!



اما یک روز...

قاه قاه!

بمب

بمب؟؟؟ بهترین نیروهایم را 
می فرستم برایش!!!

یک گاف غم  انگیز زندگی آن ها 
را برای همیشه تغییر داد.

هوممم... کدام سیم را باید 
ببرم؟ قرمز یا سبز؟

بمب

این  طوری شد که...باشد! سبز!قررر!

قرچ



ای وای! یادم نبود 
سگ ها کوررنگند!!!

دکتر خبرهای خیلی بد بدی ب بووو ب بووو ب بووو ب بووو
داشت.

اوهوهو

متأسفم، گرگ، ولی تنت دارد 
می میرد.

کلهّ ی شما هم دارد 
می میرد، آقاپلیسه.

گندش بزنند!


